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تحلیل

افشــاگری های اخیر برخی از زنــان درباره تجاوزها و 
تعرض های جنسی در شــبکه های اجتماعی جامعه را 
ناگزیر از انتخاب میان دو شر کرده است. این افشاگری ها 
نشان می دهد نظام های حقوقی در رسیدگی به این نوع 
اتهامات و دفاع از حقوق آسیب دیدگان از تجاوز جنسی 
«ناتوان» هســتند و با ســازوکارهای کنونی رضایت آنان 

حاصل نمی شود.
این گزارش های افشــاگرانه در فضایــی ناامیدانه از 
رســیدگی های قانوني منتشر می شــود؛ زیرا پژوهش ها 
نشان داده اســت که پیش از این در بســیاری از کشورها 
از جمله آمریکا شــکایت زنان به دلیــل فقدان مدارک و 
شــواهد معمولا به جایی نمی رسد یا به دشواری امکان 
موفقیت دارد. بر اســاس این گزارش هــا معمولا چنین 
اتفاقاتی در خلوت رخ می دهد و متجاوزان -به ویژه اگر با 
نقشه قبلی سراغ این کار رفته باشند- سند و شواهدی از 
خود بر جای نمی گذارند. گذشته از این آسیب دیدگان نیز 
به دلایل مختلف از جمله آسیب های روانی تجاوز، ترس 
از آبرو، ترس از خانواده و نبود آموزش، بلافاصله گزارش 
نمی دهند و بســیاری از آنان ســال ها یا حتی همیشــه 

سکوت می کنند.
در ســال های اخیر برخی از زنان هنرمند و روشنفکر 
در جنبش هایی که از آمریکا شروع شد، به جای رسیدگی 
زمان بــر و پرهزینــه قضائی، اعتــراض به تجــاوز را در 
پویش ها و جنبش های اجتماعی دنبال می کنند. افراد با 
انگیزه های مختلف به این پویش-جنبش ها می پیوندند، 
انگیزه هایی مانند آگاه ســازی و پیشــگیری از تجاوزهای 
بعــدی، مقابله با عوارض ســال های تجــاوز و درمان و 
کسب آرامش یا حتی انتقام. با این حال این «جنبش نوپای 

اجتماعی» به دلیل برخورداری از پشــتوانه شــبکه های 
اجتماعــی و همراهی رســانه های رســمی، در مواردی 
نظام های حقوقی را -به ویژه وقتی این اتهامات به تواتر 
از ســوی افراد مختلف درباره یک نفر تکرار شده است- 
نیز وادار به رسیدگی کرده اســت، اما همواره منتقدانی 

نیز دارد.
منتقدان معتقدند کــه این نوع پویش ها و جنبش ها 
عملا حقوق متهــم را نادیده می گیرنــد و او را - به ویژه 
به دلیل پرهزینه بودن شکایت در برخی از کشورها مانند 
آمریکا- از حــق دفاع عادلانه محــروم می کنند. افزون 
بر ایــن همواره این امکان فراهم اســت کــه در فضای 
احساسی و پرهیجان ناشی از این افشاگری ها برخی نیز با 
انگیزه های مختلف دنبال تسویه حساب با افراد سرشناس 
یا حتی سرکوب رقبای سیاسی باشند. البته طرفداران این 
جنبش ها و پویش ها در برابر این انتقادها نیز پاسخ هایی 
دارند. یکی از این پاســخ ها ارجاع به مطالعاتی است که 
نشــان می دهد ادعای دروغین در این ماجراها بسیار کم 

ثبت شده است.
با این وصف، ما از یک ســو حق را به آسیب دیدگان از 
تجاوز و تعرض جنســی می دهیم که ایــن راه را تا اینجا 
بهتریــن و کارآمدتریــن راه برای اعتــراض می دانند و از 
ســوی دیگر تن دادن به چنین راهی نقض یکی از اصول 
بنیادین حقوق است و در حقیقت به نظر می رسد در این 
وضعیت جوامع انسانی در برابر دو شر ناگزیر از انتخاب 
هستند: شر بزرگی به نام تجاوز و شر بزرگی به نام نقض 

اصل برائت.
رسیدگی به پرونده های تجاوز به دلایلی که پیش از این 
گفته شــد، پیچیده و در موارد بسیاری با وجود وقوع در 

محاکم قضائی، اثبات ناپذیر است.
از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۱ 
افراد متهم را تا زمان احراز و اثبات جرم در دادگاه علنی 
که همه حقوقش در دفاع از خویش تضمین شده باشد، 

بی گناه می داند.

ماده ۳۷ قانون اساســی ایــران نیز بــر اصل برائت 
تأکید می کند. همچنیــن ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر می گوید که هیچ احدی نباید در قلمرو خصوصی، 
خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله 
[و مزاحمت] خودســرانه قــرار گیرد. به همین ســیاق 
شــرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. 
هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضائی و قانونی در 

برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.
از یک ســو این حق برای افراد حقی بنیادین اســت و 
اگر آن را نقض کنیم، شــر بزرگی رخ می دهد و از ســوی 
دیگر با حفظ چنین اصلی اثبات اتهاماتی مانند تجاوز در 
این چارچوب به دلایل مختلف که برخی از آنها ذکر شد، 
با وجود وقوع برای افراد، دشــوار و خارج از توان مالی، 
روحی و حتی جســمی آســیب دیدگان است. تجربه نیز 
نشان داده است که در این ماجرا تأثیر پویش-جنبش های 
اجتماعی در آموزش و پیشگیری هم به مردان و هم به 

زنان بیش از سازوکارهای کنونی حقوقی است.
طبیعی اســت که محققان حقوق و سیاست گذاران 
اجتماعــی و حقوقی باید دنبال راه هایــی برای حل این 
مشکل باشــند؛ اما آیا در همین چارچوب های اجتماعی 

راهی غیر از تن دادن به یکی از این دو شر نیست؟
یکی از پیشــنهادهایی که به نظرم می رســد، تشکیل 
نهادهای داوطلبانه با حضور وکلای شناســنامه دار برای 
ثبت گزارش های تجاوز و تعرض و بررســی و مشاوره و 
کمک حقوقی به آسیب دیدگان است. برای این موضوع 
می توان از فناوری های نوین و بسترهای آنلاین نیز کمک 
گرفت. ایــن گزارش ها می تواند به شــرط اعلام نشــدن 
عمومی با نام واقعی ثبت شود و چنانچه درباره یک نفر 
گزارش هــای موثق متعدد دریافت شــد، این نهاد اقدام 

قضائی و در صورت لزوم اقدام اجتماعی انجام دهد.
وجود چنین نهادهایی گزارش گیــری درباره تجاوز و 
تعرض را دائمی کرده و در آموزش و پیشگیری نیز مؤثر 

خواهد بود.

انتخاب ناگزیر میان ۲ شر

صاف و ساده

شینزو آبه یا لوکاشنکو؟

وقتی در تلویزیون، تصاویر مردم بلاروس را می  بینم 
که بــر ترس خود غلبه کرده و به خیابــان آمده اند، یاد 
شــهریور ۵۷ می افتم که مردم ما با چه شور و حرارتی 
شــعار «مرگ بر شاه» سر می دادند و تمام بدبختی های 
خود را در وجود شخصی مستبد جست وجو می کردند. 
لوکاشنکو ۳۰ ســال اســت بر اریکه قدرت تکیه زده و 
خیــال پایین آمدن ندارد. او مخالفانش را تحریک شــده 
ازســوی غربی هــا قلمداد می کنــد که درپــی نابودی 
بلاروس هســتند. افرادی از این قماش، دچار ســندرم 
«خودبرگزیده پنداری» هستند که انگار رسالت والایی بر 
عهــده دارند و باید تا آخر عمرشــان، حکم برانند و اگر 
کسی مخالفت کند، او را عامل دشمن می خوانند. نقطه 
مقابلشان، افرادی مثل نخست وزیر ژاپن هستند که چه 
آســوده خاطر، صندلی قدرت را رهــا می کنند. امپراتور 
این کشــور هم چندی قبل، تخت پادشــاهی را راحت 

واگذاشت و رفت.
من معتقدم نظام استبدادی، غالبا معلول سنت ها و 
زمینه های فرهنگی است. سنت فرهنگی بلوک شرقی، 
روس ها، بلاروس و اسلاوها و حتی لهستان، استبداد را 
برمی تابد. نقطه مقابل آن، ســنت شورایی و مشارکتی 
فرهنگ شینتوئیســم ژاپنی اســت که کامــلا با منطق 
اســتبداد یا فردمحوری فرهنــگ روس و خاورمیانه ای 
و سنت شاهنشــاهی ایرانی، مغایر اســت. عجم اوغلو 
و رابینســون در کتــاب «چــرا برخی ملت ها شکســت 
می خورند؟»، ریشــه های قدرت، ثــروت و فقر را در دو 
مدل حکومت معرفی می کنند: مشارکتی و انحصاری؛ 

نمونه روشنی برای ژاپن و بلاروس.       
مانس اشــپربر، نویسنده اتریشــی- فرانسوی، شاگرد 
آلفــرد آدلر و هم عصر ژان پل ســارتر، کتابی دارد که در 
فارسی به نام «روان شناســی خودکامگی»، انتشار یافته 
اســت. او این کتاب را قبل از ظهور هیتلر نوشته و در آن، 

با تحلیل   روان شناختی شــخصیت و رفتار خودکامگان، 
نشــان می دهد که مســتبدان، به خودی خود خودکامه 
و   جبار نمی شــوند، بلکه آنها محصــول رفتار توده هایی 
هستند که خلق وخوی   جباریت، بخشی از وجود آنهاست 
و برای آنکــه خودکامگی، برای همیشــه   از جامعه ای   
رخــت بربندد، بایــد روحیه   خودکامگــی   توده ها از بین 
برود. او به زیبایی نشــان می دهد کــه چگونه جباران با 
ساده کردن مسائل پیچیده زندگی، راه حل های عامه پسند، 
اما غیر قابل اجرا می دهند و اصلا هم نگران عدم قابلیت 
اجرای این ایده های خود نیستند؛ چراکه آموخته اند وقتی 
راه حلشان به نتیجه نرسید، به راحتی می توانند با انداختن 
مســئولیت این ناکامی به گردن دشمن، این ناکامی را به 
فرصتی تبدیل کنند تا نشان دهند که دشمنانشان چقدر 

 قدرتمندند و نمی گذارند آنها به اهدافشان برسند.      
ملت هایی با ســنت فرهنگی سازگار با خودکامگی، 
قابلیــت ابتلا به اســتبداد دارند و باید هزینه بســیاری 
برای برون رفت از آن را پرداخــت کنند؛ این هزینه های 
شوم، حتی گاهی سال ها بعد از مضمحل شدن شخص 
مستبد، دســت از سر آن کشــور برنمی دارد. سرنوشت 
صدام، قذافی، پل پوت، هیتلر، موســولینی، اســتالین و 
ده ها دیکتاتور دیگر، برای همه آشــنا و ملموس است 
که چه اثراتی بر سرنوشــت ملت و کشور خود بر جای 
نهاده اند. آنها به خیال خود، پیش وجدانشــان آسوده 
بودند که توانشان را گذاشــته و برای صلاح کشورشان 
کار کرده اند، اما این توهم شــخصی، برای ملتی دربند 

استبداد، سنگین و گران تمام می شد.
تکلیف قهرمانانی چون شــینزو آبه مشخص است. 
در یک فرهنگ مشــارکتی، طبق فراینــد دموکراتیک به 
قدرت رسیدند. برای ماندگاری در قدرت اقدامی نکردند 
که دیگر نتوان آنها را از قدرت به زیر کشــید. زمانی هم 
که احساس خستگی و کم توانی کردند، قدرت را بوسیده 
و راحت کنار گذاشــتند. اما حساب مستبدان جداست. 
افراد مســتبد، دو گونه اند؛ یک دســته از آنها اعتقاد به 
پیشرفت و توســعه دارند و می خواهند میان بر بزنند و 
این پیشــرفت را آمرانه، در زمان کوتاه تری عاید جامعه 
خود کنند. دســته دیگر توهماتی مثل جامعه بی طبقه 

و سوسیالیســم ناب و نژاد برتر و نظایر آن در سر دارند 
و مدام مدینه فاضله ای را به مردم نشــان می دهند، اما 
حاصلی جز تیره بختی و فســاد و تباهی نســل، برجای 
نمی گذارنــد. دســته اخیر خطرناک تر هســتند. جباران 
معتقد به توسعه، فقط آزادی را محدود می کنند و نقد 
و مخالفت را برنمی تابند، اما درپی رفاه و آسایش بیشتر 
مردمانشان هستند. مســتبدان متوهم، همه امکانات و 
داشــته های کشــور را خرج موهوماتی می کنند که جز 
خســارت، حاصل دیگری نــدارد. آنها وقتــی می بینند 
کار، چنــان که فکر می کردند پیش نرفت، دنبال کســي 

می گردند و ناکامی های خود را گردن آن می  اندازند.
در زمان استبداد، جوانان و نوباوگان در آرزوی آزادی 
و بهروزی، پیر و فرسوده می شوند و می میرند و حسرت 
آن را با خود به گور می برند، اما امید به پایان شب سیاه، 
از جامعه رخت بر نمی بندد. عده ای در تب وتاب رسیدن 
به آرزوهایشــان، خاک سرزمینشان را وا می گذارند و به 
امید زندگی بهتر، راهی جوامع دیگر می شوند و عده ای 
دیگــر، هر از چند گاه، مثل مردم بلاروس، به ترس خود 
غلبه کرده و در خیابان به مصاف اســتبداد می روند که 

شوربختانه کمتر نتیجه می گیرند.
حالا شــانس مردم ژاپن اســت که نظام مشارکتی 
و سیاســت مداری چون شــینزو آبه و امپراتوری چون 
آکی هیتو دارند، یا بدشانســی مردم بلاروس اســت که 
گرفتار سنت خودکامگی و جان سختی لوکاشنکو شدند، 
مسئله آن اســت که جامعه انســانی دچار دگردیسی 
بزرگی شده است. در جوامع سنتی استبدادپرور، ابرهای 
تیره روزی براثــر تحولات فناورانه بزرگ، باریدن گرفته و 
گوهر آگاهی را بر توده های تحت ســتم پخش کرده و 
روح خودکامگی توده ها را دیگرگون کرده اســت. دیگر 
نمی توان به راحتی مــردم را فریفت و به دنبال خود به 
ناکجاآباد کشــاند. اینک خرد جمعی در فضای مجازی 
شــکل گرفته و به توده های جوان، قدرت بخشــیده تا 
به تدریج سنت های گذشته را اصلاح کنند. رفتار سیاسی 
زمامدار ژاپن، باید الگویی باشــد برای لوکاشــنکوهایی 
که با چنگ و دندان به قدرت چســبیدند و عرض خود 

می برند و زحمت ملت می  دارند. 

اتفاق

مشاهده   یوزپلنگان  در  سمنان
ایسنا: حدود چهار ســال گذشته تخمین زده شد  �

که کمتر از ۴۰ یوزپلنگ در ایران وجود دارد. این یوزها 
آخرین بازمانده های گونه یوزپلنگ آسیایی بودند که 
به شــدت در معرض خطر انقراض اند. اکنون تعداد 
دقیقی از یوزها و نوسانات جمعیتی آنها در دسترس 
نیســت؛ اما مدیرکل حفاظت محیط زیســت سمنان 
می گویــد که از ابتدای ســال تاکنون در این اســتان 
-به عنــوان زادآورترین زیســتگاه یــوز- ۲۱ یوزپلنگ 
مشاهده شــده که برای ۱۳ تا از آنها شناسنامه تهیه 

شده است.
امیر عبدوس با بیان اینکه برنامه ما برای حفظ بقای 
یوز پلنگ در ایران، حفاظت از آن در زیستگاه و طبیعت 
است، اظهار کرد: توفیقاتی که ما در زیستگاه به دست 
آوردیم، بیشــتر از توفیقات حاصل از پــروژه تکثیر در 

اسارت است. او با اشــاره به اقدامات انجام شده برای 
حفاظــت از یوزپلنگ ها در طبیعت گفــت: مهم ترین 
عامل تهدید زیســتگاه های یوز، حضور دام و سگ گله 
در آن اســت. در حال حاضر حدود ۵۰۰هــزار هکتار از 
محــدوده ۱.۵ میلیون هکتاری تــوران -از جمله تمام 
وســعت صد هزار هکتاری پارک ملی توران- خالی از 
دام شــده اســت و عرصه امنی را در مرکز ذخیره گاه 
زیســت کره توران برای یوز ها ایجاد کرده ایم. عبدوس 
در ادامه با اشــاره به مشــاهده یوزپلنگ های جدید در 
منطقه توران اظهار کرد: بر اساس تصاویر دوربین های 
تلــه ای و عکس هایی که افراد محلی ثبت کرده اند، از 
ابتدای امســال تاکنون ۲۱ یوزپلنگ در اســتان سمنان 
مشــاهده شده اســت که برای ۱۳ تا از آنها شناسنامه 
تهیه شــده و نام گذاری شــده اند. این کار به ما کمک 
می کند که در صورت مشــاهده مجدد آنها شــمارش 

تکراری نداشــته باشــیم. او درباره هشــت یوزپلنگی 
که دیده شــده، اما برای آنها شناسنامه ای تهیه نشده 
اســت، گفت: تصاویر موجود از این هشــت یوزپلنگ 
واضح و قابل تبدیل شــدن به شناســنامه بود؛ چراکه 
این شناســنامه ها بر اســاس خال هــای موجود روی 
بدن یوزها - که در هر یوزپلنگ منحصر به فرد اســت - 
تهیه می شــود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
ســمنان افزود: در حال حاضر دو خانــواده چهارتایی 
و ســه یوزپلنگ تــک در منطقه توران شناســنامه دار 
شــده اند؛ همچنین برای دو یوزپلنگ مشاهده شده در 
منطقه چاه شــیرین سمنان نیز شناســنامه تهیه شده 
اســت. یک خانواده پنج تایــی از یوزپلنگ ها دو بار در 
امســال - فروردین و شهریور- در توران مشاهده شدند 
که با توجــه به واضح نبودن عکس ها، هنوز برای آنها 

شناسنامه ای تهیه نشده است.

اتفاق

گروه هنر: مسعود مهرابی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
ماهنامه سینمایی «فیلم» درگذشت.

عباس یاری، همــکار قدیمی مرحــوم مهرابی در 
مجله فیلم، ایــن خبر را در صفحه اینســتاگرام خود 
تأیید کرد. او در این باره نوشــت: «افسوس.. افسوس... 
باورم نمی شــود، مســعود عزیز، یکی از ســتون های 

اصلی مجله فیلم هم رفت. چه بگویم؟ چه 
بنویســم؟ این چندمین عضو پیکر من است 
که به خاطر سکته از این جهان خداحافظی 
می کند و من را با کوهی از غم تنها می گذارد، 

وای مسعود...».
مســعود مهرابی متولد ۱۳۳۳ در تهران 
- روزنامه نگار، نویســنده و کاریکاتوریســت 
ایرانــی- دانش آموختــه رشــته ســینما و 
تلویزیــون از دانشــکده هنرهــای دراماتیک 
دانشــگاه هنر(۱۳۵۵–۱۳۶۱) بود. همچنین 
او رشــته مدیریت تولید فیلم را در ســازمان 
ایــران گذرانــد . مهرابی  مدیریــت صنعتی 

فعالیــت خــود را به عنــوان روزنامه نــگار از ســال 
۱۳۵۰شروع کرد و تا ســال ۱۳۶۴ با بیش از ۲۰ نشریه 
همکاری داشت. او تا زمان فوت مدیر و صاحب امتیاز 
فیلم (از ســال ۱۳۶۲) و سالنامه فیلم (از سال ۱۳۷۱) 
Film Interna- بود. انتشــار فصلنامه انگلیســی زبان
tional از ســال ۱۳۷۱ تــا ۱۳۹۱ از دیگــر فعالیت های 

مطبوعاتــی او بود. ماهنامه ســینمایی فیلم مشــهور 
به مجله فیلم از پایدارترین نشــریات ایران با موضوع 
سینماســت. این نشریه در سال ۱۳۶۱ با نام «سینما در 
ویدئــو» آغاز به کار کرد و از ســال ۱۳۶۲ به نام کنونی 
تغییر یافت. مهرابی همچنین از ســال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ 
به عنــوان طراح و کاریکاتوریســت در گــروه دانش و 

اقتصاد شبکه اول صداوسیما کار کرد. مهرابی علاوه بر 
کتاب هایــی در زمینه طــرح و کاریکاتــور، کتاب های 
سینمایی نیز تألیف کرده  است. کتاب های «نردبان های 
بی بام» (۱۳۵۵)، کاریکاتورهای سیاه (۱۳۵۹)، دندان 
(۱۳۵۹)، کاریکاتورهای ســینمایی (۱۳۶۴) به صورت 
گــردآوری و میــان سایه روشــن(۱۳۷۱) از آثــار او در 

زمینه طرح و کاریکاتور هستند. از تألیفات سینمایی او 
می تــوان به کتاب های «تاریخ ســینمای ایران» از آغاز 
تا ســال ۱۳۷۵ (بــا ۱۱ تجدید چاپ)، «کتاب شناســی 
ســینما در ایران» از آغاز تا ۱۳۶۶، «فرهنگ فیلم های 
کــودکان و نوجوانــان»، «فرهنــگ فیلم هــای کوتاه 
ایرانی»، «کتاب شناســی ســینما در ایران» از ۱۳۶۶ تا 
۱۳۷۰، «پوســترهای فیلم» از ۱۳۰۵ تا ۱۳۷۱، 
«فرهنگ فیلم های مستند ســینمای ایران»، 
«کتاب شناســی ســینما در ایــران» از آغاز تا 
۱۳۸۰، «پشــت دیــوار رؤیا» (ســیاحت نامه 
جشــنواره های جهانــی فیلم)، «صد ســال 
اعلان و پوســتر فیلم در ایران» و «صدوپنج 
ســال اعلان و پوســتر فیلم در ایران» اشاره 

کرد.
مدیران ســینمایی درگذشت او را تسلیت 
گفته اند و ایســنا با اشــاره به مصاحبه ای که 
هرگز از او منتشر نشــد، نوشت: حالا مسعود 
مهرابــی از دنیــا رفته اســت و هر کــدام از 
کتاب هایش را که باز می کنی بخشــی از تاریخ سینمای 
ایــران در آن نهفته اســت و او در بخش پایانی مقدمه 
کتاب تاریخ سینمای ایران که بیش از ۱۱ بار تجدید چاپ 
شده، نوشته است: « می گویند سینمای ایران مرده است، 
ســینمایی که در تاریخ این ســرزمین ریشه های ستبر و 

عمیق و دیرین دارد، هرگز نمی میرد». روحش شاد.

مسعود مهرابى درگذشت

 على اصغر سیدآبادى

 قادر باستانى 

آگهي فراخوان عمومي خدمات مشاوره     
 شــهرداری فردیس در نظر دارد بر اســاس بودجه مصوب ســال ۱۳۹۹ ، نســبت به ارزیابی کیفی و فنی مشاوران مدیریت 
طرح کلیه پروژه های عمرانی در ســطح شــهر فردیس اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 
انتشــار نوبت اول آگهی بــا مراجعه به امور قراردادهای شــهرداری واقع در جاده ملارد جنب پــارک منظریه خ ۱۶ متری 
حافظ بلوار فرگاز انتهای بلوار شــهید تهرانی مقدم روبه روی شــهرک بهارستان شــهرداری مرکزی فردیس نسبت به اخذ 
 اســناد مناقصه اقدام نمایند .جهت دریافت اســناد داشــتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت گواهی مشاوره در سایت
   oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل ، روزنامه آخرین آگهی تغییرات 
اعضای شرکت ، کد اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده الزامی است ، سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده 
است .مناقصه به صورت دو مرحله ای و به روش QCBS و پس از ارزیابی کیفی و فنی و تهیه فهرست بلند برگزار خواهد 
شد . هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد ، شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است 
 ( RFQ)و کلیه اســناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند.کلیه اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی
و فنی(RFP) تکمیل شــده و اصل امضای دارندگان حق امضاء می بایســت در پاکات لاک و ممهور به مهر شرکت شده و تا 
پایان وقت روز یک شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صرفاً توسط پست پیشتاز به دبیرخانه شهرداری ارسال گردد. جلسه کمیسیون 
مناقصات شهرداری ۴۸ ساعت بعد از اتمام مهلت ارسال  در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.   بدیهی است 

ارسال سوابق و اسناد هیچگونه حقی را در واگذاری موضوع آگهی به همراه نخواهد داشت.  

نوبت اول

QCBS


